
۱۲

یه
ـا

ــ
س

هم

نکته 
روز

۳شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۰۸
۱۴۴۴ صفــر   ۰۲
۳۷۴۸ شـــــماره 

معصومه متین نژاد

    دوونیـم بعدازظهـر اسـت.

سوژه 
 روز

مهمان هـا پراکنده شـده اند.

همـه خسـته و بلاتکلیف انـد؛

بخشـی داخل خانه هستند و 

بخشـی در کوچه قـدم رو می رونـد. از ۱۱صبح 

همه منتظر جنازه هسـتند تا اجازه دفن برایش 

صـادر و پـس از بدرقـه ای راهـی سرای آخـرت 

شـود. وضعیت صاحب عزا از همه بدتر اسـت.

بچه ها چند دسـته شـده  اند؛ تعدادی به دنبال 

کارهـای کفن ودفـن مـادر هسـتند و تعـدادی 

هم در فکر ناهار و سروسامان دادن به مهمانان.

ایـن بسـاط را دیشـب هـم داشـتند، وقتی پس 

از هفت هشـت سـاعت دوندگی موفق نشدند 

جنـازه مادر را از پزشـکی قانونی به غسـالخانه 

منتقل کنند.

رسـتوران از صبح بـا اماواگر زیادی رزرو شـده  

اسـت، ولی با تعداد نامشـخصی مهمان. هنوز 

مراسـم خاک سـپاری شروع نشـده، خـرج دو 

پذیرایـی گردنشـان افتاده  اسـت؛ رسـم اسـت 

دیگـر! اینکـه چه کسـی و چـرا چنیـن رسـمی 

را بـاب کـرده  اسـت، نـه آن هـا می دانند و نـه ما،

درحالی کـه در آموزه هـای دینی مـان دقیقـا 

مخالـف ایـن توصیـه  را داریـم؛ اطعـام خانواده 

عزادار تا سـه روز. موضوعی که در این وضعیت 

سـخت اقتصادی به مسـئله و دغدغـه ای مهم 

تبدیل شـده  و دردی به دردهـای قشر ضعیف و 

متوسـط جامعه افزوده  است. قسمت دردناک 

ماجـرا هـم اینجاسـت کـه ایـن موضـوع معمولا 

پیش بینی ناپذیـر اسـت و در بدتریـن زمـان 

ممکـن مـا را غافل گیـر می کنـد.

مقرون 
به صرفه

شوینده دست ساز طبیعی

    امیرمقدم

  مایع های ظرف شـویی، محصولات بهداشـتی معطری هسـتند که برای شست وشو و 

تمیزکردن ظرف ها و اشـیا اسـتفاده می شـوند. به جا ماندن این مایع ها روی ظرف ها 

در طولانی مـدت مسـمومیت و بیماری هایـی ایجـاد می کنـد کـه دسـتگاه  هاضمه را 

بیشـتر از دیگـر عضوهـا درگیـر خواهد کرد. دقت بیشـتر درهنگام شست وشـو شـاید 

راهکار مناسـبی برای این مسئله باشـد، ولی می توان با انتخاب مایع های کم خطرتر 

ایـن مشـکل را ریشـه ای حـل کرد. بـرای ایـن منظور مـا تهیـه مایع های ظرف شـویی 

خانگـی را توصیـه                                می کنیـم که هـم مقرون به صرفه هسـتند و هم کامـلا بی خطر.

یک چهـارم فنجـان تکه هـای صابـون، نصـف فنجـان آب گـرم، یک چهـارم فنجـان 

گلیسـیرین و دوسـه قطـره اسـانس مرکبـات، همـه آن چیـزی اسـت کـه بـرای تهیـه 

مایـع ظرف شـویی طبیعـی در خانه به آن نیـاز دارید. مـواد را که آمـاده کردید، درگام 

نخسـت تکه هـای صابـون را در داخـل آب گـرم خـوب حـل کنیـد. سـپس بگذاریـد 

محلـول خنک شـود.

در گام بعـدی، گلیسـیرین و اسـانس لیمـو را داخـل محلـول بریزیـد تـا همـه مـواد 

باهـم مخلـوط شـوند. مخلـوط را در یـک بطـری مایـع ظرف شـویی بریزید و اسـانس  

مدنظرتـان را بـه آن اضافـه کنیـد. مایـع ظرف شـویی شـما بـه همیـن سـادگی آمـاده 

اسـت و می توانیـد از آن اسـتفاده کنید.حالا به مسـئله قیمت می رسـیم کـه  بی تردید 

بـرای همه مـا جـزو اولویت هـای خریدمان اسـت. قیمـت هرلیـتر مایع ظرف شـویی 

در بـازار متوسـط ۱۵ تا ۳۰ هزارتومان اسـت که اگر قرار باشـد نوع باکیفیـت آن را تهیه 

کنیـم، بـا قیمت تمام شـده مایـع دست سـاز خودمـان مقایسه شـدنی نخواهـد بود.

 بازاریخانگی (باکیفیت)

۲۰ تا ۳۰ هزارتومان۱۵ هزار تومانقیمت مایع ظرف شویی در هرلیتر

حادثه در کمین تختخواب دوطبقه

   شادفر

بـرای اسـتفاده بهینـه از فضـای محـدود اتاق خواب های کوچـک، تختخـواب دوطبقه 

گزینـه مناسـبی اسـت. ایـن تختخواب هـا فضـای کمـتری اشـغال می کننـد و سـبب 

می شـوند محیـط یک اتـاق  کوچـک، دل بازتر به نظـر برسـد. بااین حال، برخـی ممکن 

اسـت خاطـرات ناخوشـایندی از تختخواب هـای دوطبقـه در ذهـن داشـته باشـند.

سـقوط در زمـان خـواب یـا بـازی، بیشـتر مصدومیت هـا را شـامل می شـود. این بـار،

ایمنـی خانـه را از ایـن منظـر بررسـی کردیم.

اسـتفاده از نرده هـای محافـظ می توانـد از رخدادهای 

ناگـواری ماننـد سـقوط از لبـه تختخـواب دوطبقـه 

جلوگیـری کنـد. نـرده باید در طبقـه بالایـی و فقط با 

یـک ورودی بـه تخت نصـب شـود. همچنین،

باید تا ارتفاع دسـت کم دوازده سـانتی متر 

بالاتر از تشـک و عـرض ورودی آن بیش از 

۳۸سـانتی متر باشـد.

نرده های محافظ

     چارچوب محکم

بازی ممنوع

۶ سال

آویختن ممنوع

قراردادن چراغ

     نکتـه: بـرای جلوگیـری از خفگـی کـودک، مطمئن شـوید فاصله 
بیـن ریل هـا بیش از ۹سـانتی متر نباشـد.

چارچـوب تخـت بایـد محکم باشـد؛ ناپایدار نباشـد و لق نزنـد. توجه کنید 

از تشـک به انـدازه و متناسـب با ابعـاد چارچوب تخـت اسـتفاده کنید؛ در 

غیـر این صـورت ممکن اسـت کودک از تخـت بیفتـد یا در آن گیـر کند.

بازی روی تختخواب سرگرم کننده است و برخی از ما خاطراتی از این گونه 

بازی هـا داریم، اما نباید به کودکان اجـازه بدهید روی تختخواب دوطبقه 

بـازی کننـد. حضـور یـک بچـه شـلوغ و بازیگـوش کافی اسـت تـا مقررات 

خانه شـما فراموش شود.

اگـر کودک کمتر از شـش سـال دارید، نبایـد اجازه دهیـد در طبقه بالایی 

تخـت بخوابـد. بیـش از نیمـی از قربانیـان این گونـه مصدومیت هـا کمتر 

از پنج سـال هستند.

وسوسـه نشـوید کـه از تختخـواب دوطبقـه بـرای آویزان کـردن روسری،

کمربنـد، طنـاب بـازی و دیگـر اشـیا اسـتفاده کنیـد. ایـن وسـایل خطـر 

خفگـی را افزایـش می دهنـد.

کـودک بایـد از طبقه دوم تخت قادر باشـد محیـط اطرافـش را ببیند. باید 

یـک چـراغ خـواب  در کنار تخـت قرار دهیـد تا کودک شـما از آن اسـتفاده 

کنـد و هرگز مجبور نشـود در تاریکی از تخـت پایین بیاید. بهتر اسـت این 

چـراغ با باطـری کار کند تـا خطـر برق گرفتگی هم پیـش نیاید.

مـرگ از آن چیز هایـی اسـت که از آن گریزی نیسـت، پـس طبیعی اسـت که همه بـا موضوعی که امروز دغدغه گزارشـمان 

شـده  اسـت، درگیـر شـده  باشـیم یـا بشـویم. بـرای درک بهـتر ایـن وضعیـت، بـا برخـی دراین بـاره گپ وگفتـی داشـتم کـه 

تجربیـات آن هـا و زاویـه نگاهشـان بـه موضـوع برایم جالـب بود.

خیلی هـا بـه ناپسـندبودن ایـن رسـم و عمـل اعتقـاد دارنـد، ولـی نمی خواهنـد بـا مخالفت کـردن بـا آن بـه خساسـت یـا هـر برچسـب دیگـری متهـم شـوند، به ویـژه وقتـی صاحب عـزا هـم باشـند؛

هـمان مثـل «خواهـی نشـوی رسـوا، هم رنـگ جماعـت شـو». مـا هـم تاحدی بـه آن ها حـق می دهیـم، ولـی می تـوان روی مکروه بـودن غذاخـوردن در خانـه یا بـا هزینـه خانـواده متوفی قـدری تأمـل کرد و 

بـا همیـن عنـوان دیگـران را هـم از انجـام آن برحـذر داشـت. یادمـان باشـد، همیشـه اولین هایـی وجـود داشـته اند کـه بـه مقابلـه بـا چنیـن بدعت هـای ناپسـندی پرداخته انـد.   گذشـته از این مسـئله که 

بـه فرهنگ سـازی نیـاز دارد و همـه بایـد از خودمـان و بسـتگانمان شروع کنیـم تـا فراگیـر شـود، برخـی بـا ایـن تصـور که غـذادادن یـا گرفـتن، ثوابی برای روح شـخص درگذشـته  اسـت، ایـن رفتـار را تأیید 

می کننـد. درحالی کـه خیرات کردنـی کـه مـا در عـرف اجتماعـی و آموزه هـای دینـی بـرای درگذشـتگانمان داریـم، مقولـه ای متفـاوت از ایـن موضـوع اسـت و بیشـتر بـا هـدف رفـع نیـاز و گره گشـایی از 

نیازمنـدان یـا یادبـودی از درگذشـته بـا خوانـدن فاتحـه ای انجـام می شـود. همچنیـن می تـوان بـا پیداکـردن جایگزین های خـوب برای این رسـم، بـه مقابله بـا آن پرداخـت، ماننـد خلاقیت هایـی که در 

دوره کرونـا بـرای بزرگداشـت یـاد و خاطـره عزیزانمـان در فضای مجـازی انجـام می دادیـم یـا دعـوت از مهمانـان به میزبانی خانـواده متوفـی برای مشـارکت در یـک کار خیر به نفـع فرد تازه درگذشـته.

آقـای براتـی کارمنـد ثبـت احوال اسـت. سـه ماه پیـش پـدرش به علت سـکته قلبی و یک سـال پیـش هم مـادرش بر اثر 

کرونـا فـوت کـرد. بـا کلـی مقدمه چینـی دربـاره بدی هـای کرونـا، از یـک خوبـی آن هـم می گویـد:«خیلـی از برنامه هـا بدون 

هرگونـه تشریفـات و بـا کمتریـن هزینـه برگـزار می شـد کـه بـرای اوضـاع اقتصـادی امثـال مـن واقعـا تجربـه ای تـازه بـود و 

شـاید هـم فرصتـی عالـی. تفـاوت هزینه هایی که بـرای برگزاری مراسـم تشـییع و عـزاداری مادر و پدرم داشـتم، اصـلا باهم 

مقایسه شـدنی نیسـت. به جـز هزینه هـای کفن ودفـن و مراسـم اصلـی، هزینه هـای پذیرایـی از مهمانـان تـا مراسـم هفتـم 

هـم بـود کـه باتوجه بـه بزرگ خاندان بـودن پـدرم، واقعـا برایـم کمرشـکن بود.»

خانـم خـدادادی از تجربـه یکـی از بسـتگانش در یکی از همین روسـتاهای اطـراف مشـهد می گوید که شـاید در نگاه 

نخسـت صمیمیـت بیـن اهالـی روسـتا را بـه رخ بکشـد، ولـی همچنـان از شـاخ وبرگ های هـمان رسـم ناپسـندی اسـت کـه 

صحبتـش را می کنیـم:«پسرخاله ام سـی سـال بیشـتر نداشـت که فوت کرد. در روسـتایی که خاله ام سـاکن آنجاسـت، رسـم 

اسـت تـا مراسـم هفتم، هـرروز صبـح و بعدازظهر اهالی روسـتا در مسـجد جمع می شـوند و عـزاداری می کننـد. در همه این 

هفـت  روز هـم صاحب عـزا بایـد برای کسـانی که پس از مراسـم می ماننـد، ناهار و شـام تهیه کند؛ بـرای حدود نیمـی از اهالی 

روسـتا کـه بـا خانـواده متوفـی رابطـه صمیمی تری دارنـد. خرجی کـه اینجا می شـود، باوجود سـادگی مراسـم، گاهـی واقعا 

کمرشـکن تر از مراسـم شهری  هاسـت. درحالی کـه تـا همیـن چهارپنـج دهـه پیـش در همین جـا رسـم بـود تا چنـد روز یکی 

از اهالـی بـرای خانـواده عزادار غـذا می پخـت و می برد.»

تهیـه غذا و پذیرایـی از مهمانانی که برای سرسـلامتی 

بـه خانـواده عـزادار سر می زننـد، رسـمی اسـت کـه عمـری 

کمـتر از دو دهـه دارد، زیـرا تـا پیـش از ایـن رسـم بـود اقوام و 

اطرافیان خانواده عزادار تا چند روز در خانه های خودشـان 

غـذا بپزنـد و بـرای خانـواده عـزادار ببرنـد. بی میلـی فـرد 

عـزادار بـه غـذا، بی حوصلگی بـرای پخـت غـذا، وضعیت بد 

روحـی و تسـکین دادن بـه فـرد بـا همراهی کـردن او حتـی 

در زمـان غذاخـوردن، از علت هایـی بـود کـه ایـن رسـم بیـن 

مـردم رواج یافتـه بـود، به ویـژه اینکـه پشـتوانه های دینـی و 

مذهبـی هم داشـت.

از امام صـادق(ع) دراین بـاره حدیثـی داریم کـه می فرمایند:

«غذاخـوردن نـزد مصیبـت زدگان با خـرج آنـان از رفتارهای 
جاهلیـت و مکـروه اسـت، درحالی کـه سـنت پیامـبر(ص)

فرستادن غذا برای مصیبت زدگان است.» چنانچه در روایتی 

از داسـتان زندگـی پیامبراکـرم(ص) هم می خوانیـم زمانی که 
حـضرت جعفرطیـار(ع) در جنگ موته شـهید شـد، پیامبر(ص)

از حـضرت فاطمه(س) خواسـت کـه به نزد اسـما، همسر جعفر 

و خانـواده اش بـرود و برایشـان غذا ببرد.

براسـاس بسـیاری از روایـات شـیعی و سـنی نقل شـده از 

پیامبراکـرم(ص) و ائمه اطهـار(ع) مسـتحب اسـت خویشـان 

و نزدیـکان شـخص فوت شـده در تهیـه غـذا و فراهـم آوردن 

برخـی امکانـات، بـه خانـواده او کـه درد و تألم روحـی دارند،

یـاری برسـانند و از آنـان مراقبـت و بـه آن هـا مهربانـی کنند.

همچنیـن توصیـه شـده  اسـت بعـد از دفـن، صاحبان عـزا را 

سرسـلامتی دهیم، ولی اگر مدتی گذشـته اسـت و به واسطه 

ایـن سرسـلامتی دادن، مصیبـت یـاد آنـان می آیـد، ترک آن 

بهتر اسـت.

بـه هزینه های سـنگین کفن ودفن و خریـد قبر و رفت وآمد و 

پذیرایی های هفتم، چهلم و سالگرد کاری نداریم که بخش زیادی 

از آن ها هم چشم وهم چشمی است و پدر صاحب عزا را درمی آورد،

امـا اگـر قـرار باشـد چرتکـه ای بیندازیـم بـرای پذیرایی هایـی که 

به اجبـار بـه خانـواده عـزادار تحمیـل می شـود، مانند غـذادادن 

تشـییع کنندگان در همان روز نخسـت خاک سپاری و کسانی که 

به بهانه سرسـلامتی چند روزی را مهمان خانواده عزادار هستند،

بـه رقمی چشـمگیر در خرج وبرج های این خانواده ها می رسـیم.

به تعدادی از رسـتوران های متوسـط شـهر زنگ می زنم و منظورم 

را از ایـن مکالمه بیان می کنم. هزینه ای که این رسـتوران ها برای 

پذیرایی از یک نفر با تک منوی غذایی مانند جوجه، کوبیده یا مرغ 

سرخ کـرده درنظر گرفته اند، حـدود ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار تومان اسـت.

به عبـارت دیگر اگر حدود پنجاه نفر در یک مراسـم خاک سـپاری 

شرکت کننـد، خانواده متوفـی باید فقط برای یـک نوبت پذیرایی 

بیـن ۵ تا ۷٫۵میلیـون تومـان هزینه کنار بگـذارد کـه حقیقتا برای 

خیلی هـا در ایـن روزگار سـخت اقتصـادی هزینـه زیادی اسـت.

البتـه بـه این هزینـه بایـد ورودی برخـی رسـتوران ها یـا تالارها را 

هـم اضافه کـرد که بین ۸۰۰  هزار تـا ۲ میلیون تومـان هزینه دارد.

روایت هایی در همین نزدیکی

رسم است دیگر، چه می شود کرد!

در برابر این رسم ناپسند بایستیم

کرونا، خیلی هم بد نبود

آموزه های دینی چه می گویند؟

یک پذیرایی ساده چقدر خرج  دارد؟

نه  گفتن به یک رسم اشتباه
غذاخوردن در خانه متوفی، مکروه و امری نکوهش شده  است

نه  گفتن به یک رسم اشتباهنه  گفتن به یک رسم اشتباه

خانـم شـفیعی هنـوز در گیـرودار مراسـم چهلـم پـدرش اسـت. وقتـی دربـاره موضـوع بحثـمان بـا او صحبـت می کنـم،  بـا 

ناراحتـی  از کسـانی می گویـد کـه رسـم های این چنینـی را در جامعـه بـاب کرده انـد و اضافه می کنـد:«ما سـه تا خواهریم 

و مجـرد. پـدرم تصـادف کـرد و مرگـش واقعـا غافل گیرمان کـرد، آن هـم در بدترین وضـع اقتصـادی. کارهای بیمارسـتان 

و کفن ودفـن یک طـرف، ضبـط و ربـط مهمانـان در ایـن چنـد وقـت هـم یک طـرف. باورتـان نمی شـود، هنـوز از گیـرودار 

مراسـم تشـییع پـدرم بـا حـال روحی خرابمـان خلاص نشـده  بودیـم که خالـه بزرگـم گفت بـرای ناهـار مهمان هـا جایی را 

هـم دیده ایـد؟ تهیـه غـذا برای ۴۵مهـمان، آن هـم در این حـال روحی واقعـا عذابی دوچنـدان بود. تـازه روزهـای بعد هم 

هروعـده دسـت کم پانزده شـانزده نفـر از بسـتگان نزدیـک به بهانـه سرسـلامتی دادن، ناهـار یـا شـام مهمانمـان بودنـد.

روزهـای آخـر به حـدی رسـیده  بودیم کـه دوسـت نداشـتیم در را به روی کسـی بـاز کنیم.»

آقـای نـاصری جمعـه  ای کـه گذشـت مراسـم سـالگرد پـدرش بـود. یـک کارمنـد سـاده، بـا متوسـط حقوقی کـه ایـن روزها 

بیشـتر حقوق بگیرهـا دریافـت می کننـد. او هم دل پـردردی از این رسـم های مـن درآوری دارد و بدتر از همـه اینکه زورش 

بـه اطرافیانـش هـم نمی رسـد، یعنـی حـرف صوابـش بـرای کسـی خریـدار نـدارد:«خداپدرتـان را بیامـرزد از چـه حـرف 

می زنیـد. برخی به این رسـم ها کـه اعتقاد ندارنـد، هیچ؛ ملاحظه خیلـی چیزهای دیگر را هـم نمی کنند. متوجه نیسـتند 

بـا هرتوصیـه نابجایـی کـه بـه خانـواده متوفـی دارند، چـه هزینه ای را بـه آن هـا تحمیـل می کنند. پـدرم از کرونا فـوت کرد.

دربدتریـن شرایـط همه گیـری بیـماری. بگذریـم ازهمه امـر و نهی هایی که کردم تـا فامیل و دوسـتان را از آمدن به مراسـم 

خانوادگی مـان منـصرف کنـم و نشـد. تـازه ایـن شروع ماجـرا بـود. بعد هـم یک نفـر یک نفرهـا بـه ۱۰۰میهمان تبدیل شـد 

و هـر خرجـی، ضریـب ۱۰۰ بـه خـودش گرفـت؛ آن هـم در شرایطی که مـا هنـوز در هزینه هـای بیـماری پـدرم مانده بودیم.

خرج هـای معمـول یک طـرف، اظهارفضل هـای بسـتگان نزدیـک هم یک طـرف دیگـر:«هواگرمـه، نمی خوان یـه آبمیوه 

دسـت مهمونایـی بدیـد کـه سرمـزار میـان؛ آخه میشـه مـردم بیـان تا سرخـاک و گرسـنه برگـردن؛ دوتا کیـک و یه میـوه هم 

بـه ایـن پـک اضافـه کنیـن، بدنیسـت و...». از نیـش و کنایه هـا و توصیـه های بـه ظاهر دوستانه شـان هـم نگویم کـه در آن 

شرایـط سـخت، بجـای همـدردی، زخمی بر دلمـان بود:«اشـتباه کردید، پـدر را بیمارسـتان بردیـد؛ چرا این بیمارسـتان 

بردیـدش، کافـی بـود، یـه زنـگ به خـودم می زدیـد تـا هماهنـگ کنـم و...»؛ تادلتـان بخواهـد حاشـیه هایی کـه در آن غم 

مرگ پـدرم را فرامـوش  کردم.»

سرسلامتی مردم ما را کشت 

زخم بجای مرهم


